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  چكيده
شوند و حضورشان چيز در جهان خارج ارجاع داده نمي اي ضمايري هستند كه به هيچضماير پوچواژه

اين . شودپركن نيز اطلاق ميها جانهاي نحوي است، به همين دليل به آدر جمله تنها براي اغناي ويژگي

هاي واژگاني كه سه ويژگي نحوي، واجي و معنايي دارند، ازنظر معنايي تهي خلاف اكثر واحدضماير بر

گيرد و بيش از همه با اصل لذا كاربردشان در جمله بيشتر به دلايل نحوي صورت مي. شوندقلمداد مي

 ضماير در زبان هاي هند و اروپايي از تنوع چشمگيري برخوردارند و اين. كنندفرافكن بيشينه ارتباط پيدا مي

 اين مقاله به اين در. گيرندشخصي مورد استفاده قرار ميمعمولاً در سه ساخت آب و هوايي، ارتقايي و غير

پرسش اساسي پرداخته شده است كه چنين ضمايري در زبان فارسي نيز وجود دارند يا خير و در 

گيرد؟ با در نظر گرفتن اين فرض كه زبان  صورت ميييهاها در چه ساختربرد آنصورت وجود، كا

هاي مختلف اين زبان پرداخته شد و مشخص اي است، به بررسي ساختفارسي نيز داراي ضمير پوچواژه

 كه زبان فارسي يكجااگر چه از آن. هاي اين زبان وجود دارداي در بعضي از ساختشد كه ضمير پوچواژه

  . تواند به صورت پنهان و بدون تظاهر آوايي به كار برده شودانداز است، اين ضمير ميزبان ضمير

، بررسي وجود و يا عدم وجود ضمير پوچواژه اي در زبان فارسي است كه در طول مقاله به  هدف از اين مقاله

  .آن پرداخته شده است
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 مقدمه. 1

هاي دستوري جديدتر به عنوان ضماير اي هم در دستور سنتي و هم در نظريهضماير پوچواژه

شوند، اما چيز در جهان خارج ارجاع داده نمياين ضماير، به هيچ. اندارجاعي بررسي شدهغير

اي توانند با اسامي نقش معنايي، يك زنجيره را تشكيل دهند؛ مثلاً در جملة زير ضمير پوچواژهمي

  ).1986 ، ريتزي؛1986،  برزيو؛1981 ،چامسكي(اند با اسم بعد از فعل يك زنجيره را تشكيل داده

  

1-1There arrived three men .  
گرايي  هاي نحوي متأخرتر مثل كمينه ظريهشوند، اما ناين ضماير معمولاً به صورت آشكار ديده مي

 عبارت ديگر اين توانند به صورت پنهان نيز به كار برده شوند؛ بهبر اين باورند كه اين ضماير مي

گيرند، اگرچه بعضي مانند استفاده قرار مي هاي نحوي موردضماير تنها براي اغناي ويژگي

. تواند براي تمايز اطلاع كهنه و نو نيز باشدكارگيري اين ضماير ميمعتقدند به) 1986(بنيس 

هاي غير ضميرانداز در زبان. كنندبيش از همه اين ضماير با اصل فرافكن بيشينه ارتباط پيدا مي

بايد توسط يك گر مثل انگليسي و فرانسه طبق اصل جهاني فرافكن گسترده جايگاه مشخص

 spec Tpفعل به اق با حركت موضوع بيروني واحد واژگاني آشكار اشغال شود كه معمولاً اين اتف

 اگر چون زبان فارسي،انداز ضمير فاعلي همهاي ضميرها در زبانخلاف اين زبانبر. دهدرخ مي

كه در موضع تكيه قرار بگيرد، تظاهر آوايي فاعل جمله ضمير فاعلي باشد، فقط در صورتي

سؤالاتي كه در . مانديگاه خود باقي مييابد؛ در غير اين صورت به شكل پنهان در جاآشكار مي

  :اند ازشود، عبارتها پرداخته ميمطالعه بدان اين

  انداز است، وجود دارد يا خير؟ ك زبان ضميري اي خاصي در زبان فارسي كهآيا ضمير پوچواژه. 1

  رد؟ گي  هايي مورد استفاده قرار مياي، اين ضمير در چه ساختدر صورت وجود ضمير پوچواژه. 2

با توجه به اينكه زبان فارسي نيز از خانواده زباني هندواروپايي است و با آگاهي از اينكه كاربرد 

احتمال دارد كه زبان فارسي نيز چنين  هاي اين خانواده مرسوم است،اين قبيل ضماير در اكثر زبان

هاي ارتقايي و كه اين ضماير بيشترين حضور را در ساختهمچنين از آنجا. ضميري داشته باشد

هاي مشابه زبان فارسي نيز  هاي ديگر دارند، احتمال حضور اين ضمير در ساختآب و هوايي زبان

شود با داشتن نگاه در اين نوشته سعي مي. شودشخصي در نظر گرفته مي بيشتر از ساخت غير

  .شده پرداخته شودگيري از اصول آن، به مسائل يادزايشي و بهره
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  اي در زبان فارسيژهضمير پوچوا. 2
نشان ضمير فاعلي پيش از فعل است و در زبان فارسي كه زباني ضميرانداز است، جايگاه بي

طور كلي ضماير را، مانند هر واحد زباني ضمير فاعلي يا به. شودطور معمول آورده نميبه

هاي  واحدهاي واجي، نحوي و معنايي دانست؛ اگرچه همةاي از ويژگيتوان مجموعهميديگر 

 جملة در) منُ(براي مثال ضمير ). 1997جكندوف، (جا ندارند ها را يكواژگاني، هر سه اين ويژگي

ها را دارد؛ به اين ترتيب كه هم به لحاظ واجي داراي تظاهر هر سه اين ويژگي» منُ يادت نره«

. حوي نيز داردآشكار است و هم از آنجاكه در جايگاه موضوع دروني فعل قرار دارد، محتواي ن

كند، پس داراي تر از همه اين است كه اين ضمير در جهان خارج به شخصي دلالت ميمهم

در جملة زير فقط دو » اين«خلاف ضمير من در اين جمله ضمير باشد؛ برمحتواي معنايي نيز مي

اي آن توان بركند، نميچيز در جهان خارج اشاره نميويژگي واجي و نحوي دارد و چون به هيچ

  :محتواي معنايي قائل شد

  گويياين روشن است كه دروغ مي

 فقط براي اغناي ها در جمله معمولاًشود و آوردن آنگفته مي به اين قبيل ضماير پوچواژه

تمايز بين ضماير ارجاعي و  در واقع.  هاي نحوي مثل نياز جملات زماندا ر به فاعل استويژگي

 اين ضماير در جايگاه به بياني ديگر. وع و ناموضوع استغيرارجاعي همان تمايز بين موض

كه گويند، در حاليمي» عبارت ارجاعي«طبق تعريف اوهالا موضوع به . گيرندناموضوع قرار مي

؛ لذا )149: 2000اوهالا، (هستند » ارجاعيعبارات غير«ها، ها يا به بيان ديگر پوچواژهناموضوع

ارجاعي همين ويژگي غير. است كه آن را پوچواژه تلقي كنيمارجاعي بودن يك ضمير كافي غير

شود كه اين دو در پذيرفتن بودن، يا به عبارتي خالي از محتواي معنايي بودن، باعث مي

ها خلاف موضوعها برهاي معنايي نيز متفاوت عمل كنند؛ به اين معني كه ناموضوعنقش

 در جمله زير فاقد نقش معنايي Itكه ضمير  آنچنان.داشته باشند) تتا رل(توانند نقش معنايي نمي

   ).149: 2000، اوهالا( است

-  It seems that Mary has solved the problem. 

دانيم، طبق اصل فرافكن گسترده هر بند زمانداري نيازمند فاعل است، اما طور كه ميهمان

دهد كه در  اتفاق زماني رخ مياين. در بسياري از جملات زبان فارسي جايگاه فاعل خالي است

مؤكدي در جايگاه فاعل قرار گرفته باشد و طبق اصل حذف، ضمير فاعلي ساخت، ضمير غيرزير
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راحتي به حضور ضمير در موارد بسياري گويشور فارسي زبان به. مؤكد حذف شده باشدغير

 تصريف فعل به اساسكه بر» آمدم، نبودي«برد مثل جمله ناآشكار در جايگاه فاعل پي مي

همچنين جملاتي وجود . پي برد» من و تو«توان به حضور دو ضمير فاعلي ناآشكار آساني مي

توان برايشان فرض شوند، اما فاعل مشخصي نميدارند كه اگرچه حتي خارج از بافت درك مي

فكن يك جملة كامل است كه به لحاظ نظري و طبق اصل فرا» فايده نداره«براي مثال جملة . كرد

مسلم است كه ناگزيريم در جايگاه فاعل اين جمله حضور ضمير . گسترده نيازمند فاعل است

بوده »  فايده ندارهاين«در واقع زيرساخت جملة بالا به صورت . مؤكدي را مفروض بدانيمغير

نكته مهم ديگري كه در . ارجاعي يا به عبارتي پوچواژه استدر جمله بالا غير» اين«ضمير . است

 ءينجا بايد به آن اشاره كرد اين است كه اين ضماير در جملات مركب و هنگامي كه فرايند ارتقاا

» گهروشنه كه داره دروغ مي«شوند؛ مثلاً جملة گيرند، به صورت آشكار ديده ميقرار مي

اي در آن شود، ضمير پوچواژهبيان مي» گه، روشنهاينكه داره دروغ مي«كه به صورت زماني

توجه ديگر اين است كه زبان فارسي در اين مورد، رفتار مسئلة قابل. ابدي آشكار ميتظاهر

دهد كه با زبان ايتاليايي به عنوان يك زبان فردي از خود نشان ميبهخاص و منحصر

در زبان ايتاليايي . ضميرانداز متفاوت استضميرانداز و زبان انگليسي به عنوان يك زبان غير

هگمن، (كند اي در جملة حضور پيدا نميء رخ دهد، چه ندهد ضميرپوچواژهچه فرايند ارتقا

1994 :63.(  

- (*Cio) E chiaro che Louisa non psrtirs.          روشنه كه لوئيسا نرفته                       

اي در جمله اي كه در آن فرايند ارتقاء رخ خلاف آن در زبان انگليسي، ضمير پوچواژهبر

  It is clear that he is a good teacher         .    :                               شود است، ديده مينداده

دهد، از آنجا كه جايگاه فاعل توسط بند ارتقا يافته پر اما زماني كه فرايند ارتقا رخ مي

 That he is a good teacher is               :           شودشود، اين ضمير از جمله حذف ميمي

clear.  
ارجاعي آشكار ر زبان فارسي همانطور كه اشاره شد، به هنگام ارتقاي بند پيرو، ضمير غيرد

  : شودمي

بنابراين  »خونه جالبه كه داره درس مياين«بل در مقا» خونهجالبه كه داره درس مي«

اي ي، ضمير پوچواژههاي زبان فارسگونه استنباط كرد كه در بعضي ساختتوان اين مي
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  .  شودبه كار برده مي) معمولاً ناآشكار(

، آب و 1جايگاهيفرااي وجود دارد؛ كلي در زبان انگليسي سه نوع ضمير پوچواژهطوربه

3شخصي و غير2هوايي
در اين مقاله با داشتن نگاهي زايشي و به روش توصيفي، با تكيه بر اطلاعات .  

ايم وجود يا ايم و سعي كردهن، به مقايسه زبان فارسي با انگليسي پرداختهاي و شم نگارندگاكتابخانه

  .وجود هر يك ازاين سه دسته پوچواژه در زبان فارسي را مورد بررسي قرار دهيمعدم

  

  اي فراجايگاهيضمير پوچواژه. 1-2
صفت ي هاشود؛ يكي همراه افعال ارتقايي و ديگري در ساختمياين ضمير در دو ساختار ديده

be+ .گويند ها افعال ارتقايي ميدانيم، در زبان انگليسي افعالي وجود دارند كه به آنطور كه ميهمان .

ها،  به اين شكل كه همانند آن. فرد اين افعال شباهت به افعال مجهول است به ويژگي منحصر

ها گاه فاعل آنجاي. گيرندشوند كه تنها يك موضوع دروني ميظرفيتي محسوب ميهاي تكمحمول

   . )1991، هگمن(شود  پر ميItاي ماند و توسط ضمير پوچواژهخالي از نقش معنايي باقي مي

4                                          .                             It seems that he has read his book.  

شود، دي كه همراه اين افعال آورده ميبنگزيني بر آن بود كه چنانچهنظرية حاكميت و مرجع

ماند، از جايگاه خود بندي ناخودايستا باشد، از آنجاكه فاعل بند درونه بدون حالت باقي مي

آنچه . شود تا از فعل ارتقايي حالت دريافت كندارتقاء يافته به جايگاه فاعل فعل ارتقايي منتقل مي

توان هايي مي در زبان فارسي نيز چنين ساختاكنون بايد بدان پرداخت اين نكته است كه آيا

  يافت و آيا جملات زير را بايد به نوعي ساخت ارتقايي محسوب نمود؟ 

5.  

  .   آييرسه كه تو ميبه نظر مي. الف

  .آييرسه كه ميتو به نظر مي. ب

ل خلاف معاداي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه فاعل بند درونه جملات فارسي برنكته

طور كه انگليسي آن هيچ اجبار نحوي براي حركت به بيرون از جمله پيرو ندارند، زيرا همان

پذيرد؛ حال گفته شد، ارتقاي فاعل به فاعل در زبان انگليسي به انگيزة دريافت حالت انجام مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. extraposition 

2. weather it 

3. impersonal 
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 و ايستا است كه توانايي اعطاي حالت فاعلي را داردبندي خودب . 5آنكه از آنجاكه بند درونة 

. ابديتوان گزيني، اجباري براي خروج فاعل نميكم در چارچوب نظرية حاكميت و مرجعدست

نظر هايي در زبان فارسي نيازمند دقتشدن به وجود چنين ساخترسد قائلپس به نظر مي

دهد در زبان معتقد است شواهدي وجود دارد كه نشان مي) 155: 1384(درزي . بيشتري است

تواند ارتقاء يافته و به جايگاه ها ميهايي موجودند و فاعل بند درونه آن ساختفارسي نيز چنين

  .فاعل محمول ارتقايي منتقل شود

6.  

  . ها اين نامه را امضا كنندلازم است دانشجو. الف

  .ها لازم است كه اين نامه را امضا كننددانشجو. ب

ر، توزيع ضمير انعكاسي و دامنة هاي شناوگرفتن از سه استدلال مربوط به سوروي با كمك

سور عمومي سعي در اثبات وجود ساختار ارتقايي در زبان فارسي دارد كه در اينجا به آوردن 

  : نويسدهاي شناور ميوي در استدلالي كه در ارتباط با سور. كنيمها بسنده مييكي از آن

ند سور خود را در درون توانهاي ارتقايي ميجا شده در ساختهاي اسمي فاعلي جابهگروه

جملة كمينه با گزاره ارتقايي به صورت شناور رها كرده، خود به درون بند بالاتر بروند؛ در 

  ):166: همان(اي را ندارند ارتقايي چنين ويژگيهاي غيركه ساختحالي

7.  

  . ها همه اين نامه را امضا كنندممكن است لازم باشد دانشجو. الف

  .ست همه لازم باشد اين نامه را امضا كننددانشجوها ممكن ا. ب

فاعل جمله پيرو از جايگاه خود ارتقا يافته و به جايگاه ب . 7بينيم در جملة طور كه ميهمان

كه سور خود را فاعل فعل ارتقايي كه هيچ عنصر زباني آشكاري ندارد منتقل شده، در حالي

  : تواند باقي بماندارتقايي سور نميغيرهاي كه در ساختاين درحالي است . همراه نبرده است

8.  

  . شناسندها تو را ميداند كه همه دانشجوكنم كه او ميمن فكر مي. الف

  .شناسندداند كه تو را ميكنم كه همه او ميها من فكر ميدانشجو. * ب

 هايي نيز مبني بر اين مدعا وجود دارد كه حركت عناصر از درون بنددر مقابل، استدلال

براي مثال دبير مقدم . پذيردپيرو به خارج به جايگاهي غير از موضوع محمول ارتقايي صورت مي
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معتقد است حركت عناصر از داخل بند درونه به بيرون در اثر فرايند مبتداسازي ) 121 :1384(

. تهاي ارتقايي در زبان فارسي معتقد نيس فاعل به فاعل و اساساً به وجود ساختياست، نه ارتقا

اي شويم كه دغدغة اصلي اين نوشته بررسي وجود و توزيع ضماير پوچواژهدر اينجا يادآور مي

وجود ضمير ارتقايي در زبان فارسي به منزلة عدموجود ساخت در زبان فارسي است و عدم

هايي در زبان فارسي وجود كه چنين ساختحتي در صورتي. اي در اين زبان نيستپوچواژه

ها قابل درك است؛ به اين اي همراه با بعضي محمولند، باز هم حضور ضمير پوچواژهنداشته باش

. هاستها با جايگاه موضوع بيرونيشان متفاوت با ديگر محمولاي از محمولشكل كه رابطة دسته

شود؛ هاي ارتقايي معتقد نيستند هم احساس مياين تفاوت حتي توسط كساني كه به وجود ساخت

  :داندها ميتفاوت دو جملة زير را در فاعل آن) 129: همان(بير مقدم براي مثال د

  . خونه ر به مينا بفروشه،علي ر من باعث شدم. 11

  .رسه كه خونه را به مينا فروختناونا به نظر مي. 12

  :دهد به اين شكل توضيح مي12با مبتدا را در جملة » را«وي علت همراه نشدن 

 پاية يك عنصر قاموسي ةان سبب است كه در جملة اول فاعل جملتفاوت رفتار دو جمله بد

تواند مبتداي اوليه باشد، اما در است كه داراي تجلي آوايي است و در حالت بنيادي خود مي

تواند قاموسي و فاقد تجلي آوايي است و بنابراين نميجملة دوم فاعل جملة پايه يك عنصر غير

در جملة دوم اين » اونا«شدن وجه است كه پس از مبتدا واقعشايان ت.... مبتداي اوليه باشد 

شود، زيرا شناسه در فعل جملة پاية گوياي آن است كه قاعدة تطابق عنصر فاعل جملة پايه نمي

فاعل و فعل هنوز هم عنصري با مفهوم اين را، كه در اين مثال فاقد تجلي روساختي و آوايي 

  .گزينديماست، به منزلة فاعل جملة پايه بر

  :كندوي همچنين در پاورقي اضافه مي
اين باوركردني نيست كه «يا . »اينكه رضا از همسرش جدا شده باوركردني نيست«در جملاتي مانند 

در مواردي كه اين در روساخت . شوددر روساخت ظاهر مي» اين«، »رضا از همسرش جدا شده

  ).129همان ( ا مفهوم اين استب  proساختي آن جمله، گوييم كه فاعل ژرفنيست مي

. شود كه ارجاعي نيستتوان نتيجه گرفت كه با بعضي افعال، ضميري همراه مياينجا مي

  :مثل به نظر رسيدن. اگرچه همين افعال امكان همراه شدن با ضماير ارجاعي را نيز دارند

  . رسد كه من چاقمبه نظر مي) اين: (الف
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  .رسممن چاق به نظر مي: ب

  : اند ازشوند، عبارتهمراه مي) آشكارمعمولاً نا(اي ز افعالي كه با يك ضمير پوچواژهبرخي ا

   رسيدن.... افعال مركبي با تركيب به 

         به نظر رسيدن، به فكر رسيدن، به ذهن رسيدن :مثل

  خيال آمدننظر آمدن، بهبه چشم آمدن، بهشوند، مثل اين تركيبات گاه با فعل آمدن همراه مي

   داشتن+ افعال مركبي با تركيب اسم 

   جلوه خوبي نداره اينطوري لباس بپوشي: جلوه داشتن:مثل

  .....و تأثير داشتن، فايده داشتن، نتيجه داشتن 

  زدن..... افعال مركبي با تركيب به 
  .به سرم زد كه يه نگاهي به اين كتاب بندازم) اين (،به سر زدن: مثل

به نظر « مثل ،اي در زبان فارسي هم با افعال لازم ضمير پوچواژه،ينيمبطور كه ميهمان

علاوه بر تركيبات بالا، ضميري . »داشتننتيجه«شود و هم افعال متعدي مانند همراه مي» رسيدن

ترين قسمت داستان جالب«و »  ...آيد اين است كهميآنچه از شواهد بر« يي نظيرهاكه در ساخت

  .اي است وجود دارد نيز پوچواژه»....اين است كه

كند، اي را طلب ميها كه در آن خود فعل ضمير پوچواژهگفتيم كه علاوه بر اين ساخت

هايي شود و آن ساختساخت ديگري نيز در زبان انگليسي وجود دارد كه با پوچواژه آغاز مي

  :شوداست كه در آن فعل بودن با يك صفت همراه مي

- It can be difficult to come to terms with long-term illness (Radrord, 2004). 

  :شود اين نوع ساخت نيز در زبان فارسي به وفور يافت مي

  .عجيبه كه هنوز نفهميدي) اين(كردي، تابلوئه كه تقلب) اين(گه، معلومه كه داره دروغ مي) اين(

از ديگر افعالي كه در زبان ) دنآم+صفت يا اسم (كردن اين طبقه البته اصولاً نيازي به جدا

توان اين تركيبات را نيز در دسته راحتي مي نيست و به،شوندفارسي با پوچواژه همراه مي

  .ها اشاره شد، جا دادتر به آناي كه پيشافعال همراه شونده با ضمير پوچواژه
  

  اي آب و هواييضمير پوچواژه. 2-2
گر، براي بيان وضعيت آب و هوا از يك ضمير در  دييهادر زبان انگليسي و بسياري زبان

  .شودجايگاه فاعل استفاده مي
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- It is raining. 

علت اينكه در . شودها هم ضمير به چيزي در جهان خارج ارجاع داده نميدر اين ساخت

. ها است رفتار متفاوت آن،كنندجايگاهي جدا مي آب و هوايي را از فرا»It«زباني مثل انگليسي 

 فرا جايگاهي هميشه با يك بند  itترين تفاوت اين ضمير در اين دو ساخت اين است كهمهم

در زبان فارسي . كه چنين شرطي در ساختار آب و هوايي مطرح نيست در حالي،شودميهمراه 

 ، است»كه« آن داراي )cp( ةاي هميشه با يك بند كه هست ضمير پوچواژه،نيز چنانكه اشاره شد

  :شود شود، معناي آن  استنباط ميحذفكه اين بند  حتي در صورتي.شودظاهر مي

  خواي بياي؟ تو هم مي-

  ).  خوام بيامكه مي! (  معلومه-

 آب و هوايي  Itكردن اين دو از هم در اين نكته نهفته است كه دليل دوم براي متمايز

  :د را دارPROاي، قابليت كنترل خلاف ديگر ضماير پوچواژهبر
-It sometimes rains after [PRO snowing]. 

در زبان فارسي . كندتلقي مي 1اين ضمير را موضوع كاذب) 1981(به همين دليل چامسكي 

 يكي از دو ساخت معمولاًشود، بلكه براي بيان وضعيت آب و هوا از ضمير خاصي استفاده نمي

  :رودزير به كار مي

  .»ره امشب برف بيادقرا«يا » يادداره بارون مي«: فعل+  فاعل -1

  .»هوا آفتابيه« : ساخت اسنادي-2

اي آب و هوايي در زبان فارسي  وجود ضمير پوچواژه،رسدطوركه به نظر ميپس همان

گونه  اما در اين،ها تهي استهايي وجود دارند كه جايگاه فاعل آنچه ساختاگر. استمنتفي 

 زير هاي براي جملهمثلاً. ا در نظر گرفتراي توان وجود يك ضمير پوچواژهها نيز نميساخت

  رسدي قدري ثقيل به نظر مياي در جايگاه فاعل، به لحاظ شمدر نظر گرفتن ضمير پوچواژه

13.  

  . شهزمستونا زود تاريك مي. الف

  .شهزمستونا اين زود تاريك مي.* ب

كاملاً ب .13كند و ساختي نظير ضمناً چنين ضميري هرگز تظاهرآوايي آشكار پيدا نمي

 »هوا«توان يك فاعل در نظر گرفت و آن تكواژ  لذا براي اين جمله فقط ميكند؛مينامانوس جلوه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. quasi-argument 
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اي تلقي كرد، بلكه توان ضمير پوچواژههايي، فاعل محذوف را نميپس در چنين ساخت. است

شده، ساختي قبل يا بعد از محل حذفخود كلمه حذف شده است و هيچ عنصر آشكار رو

 با تكيه بر اطلاعات زباني پيشين خود و بافت مفهوم آن را تنهامخاطب  ودهندة آن نيست ننشا

شود كه در زبان فارسي ضمير با توجه به آنچه گفته شد، اين نتيجه حاصل مي. كنداستنباط مي

شود و در مواردي كه فاعل اي خاصي براي بيان وضعيت آب و هوا به كار برده نميپوچواژه

  .  شدمعتقداي ناآشكار توان به وجود يك ضمير پوچواژهشود نيز نميميآورده ن

  

  ضمير پوچواژه غير شخصي. 3-2
شخصي اي غيراي وجود دارد به نام ضمير پوچواژههاي ژرمن، نوعي ضمير پوچواژهدر زبان

  ).5 :2001اسونونيوس، (شود  مكاني و خنثي تقسيم ميةكه خود به دو دست

اي مكاني مفهوم مكان جمله را مورد تأكيد نامش پيداست، ضمير پوچواژه كه از طورهمان

  :دهدقرار مي
14. There is a fly in your soup  . 

توان مرجع آن را به لحاظ شخص يا شمار تشخيص داد  كه نميضميري استو نوع ديگر 

  :نسهفرا  از زبان»b15.«و » a15.«هاي  مانند نمونه؛يعني از اين نظر خنثي است
  

monde le tout parlee vous  de  parle  sera  II  .a15  

world  the  all  by  you  of  spoken  will.be  It  .b15  

 .  در همه جاي دنيا در مورد تو حرف زده خواهد شد

 خوش ، مثلها نهاد جمله محذوف استدر زبان فارسي نيز جملاتي وجود دارند كه در آن

اند كه شخصيهايي از جملات غيرنمونه....  از سفر برگشته و گنگذره، سردشه، ابر شد، ميمي

 مانند ؛توان فاعل در نظر گرفتاند و شناسه موجود در فعل را نيز نميها بيان نشدهنهاد آن

 :زيردهندة  هشدارةجمل

 !سه شد ها. 16

رد و اي وجود ندا شدهه هيچ فاعل يا نهاد قرار دادبينيم،مي قبلطور كه در جملة همان

. رسد قدري غريب به نظر مي،اي در جايگاه فاعل آن همكردن يك ضمير پوچواژه قلمداد

اي ها مثل فرانسه و ايسلندي با ضمير پوچواژهشخصي در بسياري از زبانهاي غير ساخت
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از آنجاكه طبق اصل فرافكن گسترده، هر بندي   به عبارت ديگرشوند؛ميشخصي همراه  غير

، يك ضمير ندارندشخصي عامل مشخصي هاي غيراعل است و از طرفي ساختنيازمند داشتن ف

در زبان فارسي چنان كه اشاره شد، . اي براي اغناي نياز نحوي جملات مفروض استپوچواژه

 لذا اين پرسش مطرح ؛شونداي خاصي همراه نميشخصي با ضمير پوچواژهجملات غير

ر نظر گرفت؟ صادقي و ارژنگ اين جملات را به شود كه فاعل چنين جملاتي را چه بايد د مي

  :كنندچهار دسته اصلي تقسيم مي

يك از كلماتي ها از نظر صوري سوم شخص مفرد است و به هيچجملاتي كه شناسه آن. 1

 . »باردمي«، »سرد است« مانند شود،نميكه قبل يا بعد از آن آمده مربوط 

  .شود گفت مانند مي،شوندميختهسا» بايد«و » شودمي«هايي كه با جمله. 2

توان تشخيص داد سادگي مي ولي به،ها به ظاهر دوم شخص استهايي كه فعل آنجمله. 3

اگر با دقت « ،»گويند عجول استاگر سريع كار كني مي«  مانند،ها داراي نهاد نيستندكه اين جمله

  .»گويند كند استكاركني مي

ها انسان و و امثال آن كه در آن» كندآدم خيال مي«يا » كنديانسان تصور م«هايي نظير جمله. 4

  ).20: 1356 صادقي و ارژنگ،(گانه وجود ندارد ي سههاآدم نهاد هستند، ولي باز تمايز ميان شخص

جا در نظر گرفته هاي صوري و معنايي يكبندي ملاكرسد كه در اين تقسيمبه نظر مي

 اما به لحاظ صوري ،توان معناي هر فاعلي را درك كرد مي4  و3 زيرا اگرچه از موارد ؛اندشده

حتي . ها را فاعل قلمداد كردتوان شناسه موجود در فعل آنراحتي مي و بهنهاد دارنداين جملات 

توانيم شناسة سوم شخص مفرد را فاعل هم مي) 1 ةاز دست(» خواهشمند است«در مواردي مثل 

است كه خواهشمند » او«اين .  به اول شخص ارجاع داده شود اگرچه ممكن است؛در نظر بگيريم

اما در بعضي موارد مسئلة اصل فرافكن گسترده . باشد» من«،» او«است حتي اگر منظور از 

» شهاين سرد مي* «ي جملة براي مثال به لحاظ شم. ماندهمچنان به قوت خويش باقي مي

 اما فاعل آشكاري ،ست كه نياز به فاعل دارديك بند زماندار ا» شود گفتمي«پذيرفته نيست و 

توان  مي،همراهند» بايد« و» شودمي«براي حل مشكل جملاتي كه با . شودهمراه آن آورده نمي

  :بوده است زيرهاي ساخت جملات به اين شكل جملهچنين تصور كرد كه زير

17 .  

  .تواند گفته شوداين مي. الف
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  .اين بايسته است كه گفته شود. ب

كند اين ضمير كه در ژرف ساخت اي نهاد جمله را پر ميصورت يك ضمير پوچواژهدر اين

آوايي آشكار بيابد مانند در جايگاه فاعل است در روساخت ممكن است در جايگاه مفعول تظاهر

  :18عبارت 

  ... .اين را بايد گفت كه . 18

و » شودمي«اي كه با شخصياي در جملات غيرتوان به وجود يك ضمير پوچواژهپس مي

اي شدن به يك ضمير پوچواژهيعني قائل(اما اين نگاه  .معتقد بودشوند، پنهان ساخته مي» بايد«

. گيرد نمي بعضي از موارد دسته نخست را در بر) نظر گرفتن شناسه به عنوان فاعل ناآشكار يا در

 اسم يا صفت ،...و » سه شد«، »شه داره تاريك مي«، »سرده«هاي اسنادي مثل  دانيم در ساخت مي

پس براي تعيين مسنداليه يا فاعل در ). 26: 1385بين،  حق( نه فعل ربطي ،محمول جمله هستند

 اگر  ديگربه عبارت؛ توانيم از شناسة موجود در فعل ربطي كمك بگيريمها نمياينگونه ساخت

نادي در نظر بگيريم، وجود دو عنصر مسند و مسنداليه را شرط لازم و كافي براي ساخت اس

هايي مخاطب با تكيه بر در چنين ساخت. خالي است» سرده«جايگاه مسنداليه در جملاتي نظير 

 با ناماز چنين فرايندي در دستور سنتي . اطلاعات شخصي، مسنداليه جمله را تعبير مي كند

ين جملات در  تصور كرد كه مسنداليه اچنينشايد بتوان . شود ياد مي»حذف به قرينه معنوي«

اگرچه اين .  در جايگاه اصليش حضور دارد)نه ضمير به صورت پنهان( ،شكل واژة كامل

 آن هم در جايگاه ،)نه ضمير(رويكرد هم پاسخ مناسبي براي علت حذف يا پنهان شدن واژه 

 ديگري كه در ةنكت. دهدفاعل كه در دستور زايشي بر وجود آن اصرار شده است، به دست نمي

هاي ديگر هم افعالي وجود دارند كه به لحاظ بايد به آن توجه كرد اين است كه در زباناينجا 

اي همراه ها هم هرگز با ضمير پوچواژهاين افعال در اين زبان. 1اندشخصيشناختي غيرروان

ها اجباري افتد همراه شوند، كاربرد آنشوند و اگر هم مانند آنچه در زبان آلماني  اتفاق مينمي

  ) .179: 2004مهر،  (زير نظير جملة ؛نيست

   Mir istkalt                                سردمه                                                              . 19

گر خواه حالت مفعولي داشته باشد خواه اضافي، ها تجربهمهر معتقد است در اين ساخت

وي اشتقاق زير را . و موضوع اصلي محمول است.  وجود داردvP در فاعل اصلي جمله است كه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. impersonal psych verbs 
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  ).181: همان(كند  پيشنهاد مي بالابراي جملة ايسلندي
26. Migkelur. 

me-Acc becomes-numb 

[FinPMigkelur [RefP<mig><kelur> [TP <kal- -ur> [vP<mig><kal-> [VP <kal->]]]]] 
 

و فاعل » بدم آمد«، »سردمه«هايي نظيرضمير در فعلخلاف صادقي و ارژنگ كه معتقدند بر

) 20: 1356صادقي و ارژنگ،  (،شوددهند كه فعل به آن مربوط مي شخصي را نشان ميونيست 

مهر معتقد است اين ضماير در اصل ضمير فاعلي هستند كه در حالتي غير از فاعلي ظاهر 

اي پنهان در چنين ضمير پوچواژهشدن به حضور يك به اين ترتيب نياز به قائل. اندشده

پذيرش چنين تحليلي مشكل . رودهايي براي اغناي اصل فرافكن گسترده از بين ميساخت

اگر در جمله . كندها ضمير فاعلي وجود ندارد، حل مياي را كه در آن شخصي غيرهاي ساخت

به . لي پنهان را بپذيريمتوانيم وجود يك ضمير فاعمَ را فاعل در نظر بگيريم، مي –ضمير » سردمه«

اين ضمير فاعلي است كه حذف شده است و ضمير موجود، يك ضمير » سرده«عبارتي در جملة 

پس نياز به در نظر گرفتن ضمير . شودارجاعي است كه محل ارجاع آن با توجه به بافت تعبير مي

  .رودها از بين ميگونه ساختاي ناآشكار در اينپوچواژه

  

  گيرينتيجه. 3
اي در زبان  اين تحقيق را مبني بر وجود ضمير پوچواژهةتوان فرضيبر اساس مشاهدات بالا مي

آيد كه در زبان فارسي ضمير همچنين از آنچه گفته شد چنين بر مي. شده تلقي كردفارسي اثبات

 اين ضمير ممكن. شودها به كار برده ميهمراه با برخي محمول» اين«اي فراجايگاهي پوچواژه

به علاوه در زبان . آيدآشكار درمؤكد فاعلي معمولاً به شكل نابر قاعدة حذف ضمير غيراست بنا

علاوه بر اين زبان . اي خاصي براي بيان وضعيت آب و هوا وجود نداردفارسي ضمير پوچواژه

» بايد«و » شود مي«شخصي است، مگر همراه با جملاتي كه با اي غيرفارسي فاقد ضمير پوچواژه

اي به صورت ناآشكار وجود دارد؛ لذا ها ضمير پوچواژهشوند كه در آنساخته مي» توانمي«يا 

  توان به دو دسته تقسيم نمود؛شخصي را در زبان فارسي ميهاي غيرساخت

، »بايد«، »شودمي« كه در ساختمان آن، عبارات ايشخصي پوچواژه ساخت غير. 1

  .شوندبه كار برده مي» توان مي«

 كه در آن ضمير يا به صورت آشكار و در شكل مفعولي شخصي ارجاعيساخت غير. 2
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ها هم اين ساخت. آشكار و در حالت فاعليو يا به شكل نا) يادبدم مي(شود فاعل قلمداد مي

اسنادي هاي غيرهم شامل ساختاست، ... هاي اسنادي نظير سرده، سه شد و شامل ساخت

ارجاع . شودهايي ضمير ارجاعي ناآشكار، فاعل قلمداد مير چنين ساختيد. »بارهداره مي«مانند 

  .  شوداين ضمير با توجه به بافت تعبير مي
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